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 1342-1360،صص1399(پاییز11سوم)پیاپی سوم،شماره  شناسی سیاسی ایران، سالپژوهشی( جامعه ـصلنامه علمی )مقاله علمی

 مبانی عرفان اجتماعی در اسفار اربعه عرفانی پژوهشی پیرامون 

   1سعید بخشی 

  2بهرام دلیره نقده 

   3محمدجواد رودگر

 چکیده:

مستفاد  مسایل اجتماعی نگاشته شده است.  در مقابل  عرفا    غالبدر اعتراض به خلوت گزیدن و بی تفاوتی  مقاله حاضر  

ما  .  است   ر عرفانیاز آیات متعدد قرآن کریم و روایات واصله از معصومین علیهم السلّام عمل صالح یکی از دو بال سف

به دنبال تبیین نظری چگونگی ارتقاء صالحین، آثار مکتوب    .عمل صالح را عبارتی از حضور اجتماعی عارف می دانیم

داشتیم.  یعرفا را عرضه  از جستجوی خود  ای  نمودیم و خلاصه  بررسی  را  عرفان    عظام  منابع  در  نه  تعجب  کمال  با 

بالاخص سفرهای سوّم و  اسفار اربعه عرفانی  را مشاهده کردیم و نه در    حضور اجتماعی   عملی دستورالعمل سلوک با 

 یافتیم.  راارتقاء وی در ثیر حضور اجتماعی عارف تأچگونگی نظری مبانی چهارم، 

از  بوده  تحلیلی  -توصیفی  حاضر  مقاله استفاده  کتابخانه  روش  و  مبانی عرفان  است.    کرده  ای  نظام مند نمودن  به دنبال 

روایات  ابتدااجتماعی   و  آیات  استناد  به  عرفانی  سفر  در  عمل صالح  نظری  -  جایگاه  عرفان  اصلی  منابع  عنوان    -  به 

نحوه تأثیرگذاری مضاعف  سپس به  سپس به شناخت نظری ماهیّت آن با استفاده از اصول عرفان نظری و    ؛بررسی شد

یجتاً سالک را از عزلت و کنج خلوت به بطن در ارتقاء سالک به مقامات رفیع عرفانی پرداخته شده است تا نت  عمل صالح

 . یمکشانبجامعه 

 اتحاد عمل با عامل، مقام قرب فرایض، نکاح اسمایی  عرفان اجتماعی، : سفر عرفانی، عمل صالح،کلمات کلیدی
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 مقدمه و بیان مسئله

اتی همچون حضرت امام  به جز استثنائ  –  در صحنه اجتماع  با نگاه تاریخی بر عملکرد عرفا و نحوه تأ ثیر گذاری آنان

و  به مسائلی همچون زهد، تقوا  و توجه  فرار از کثرت  و  دنیا و مسائل پیرامونی آن  نسبت به    وجهینوعی بی ت  –  )ره(

بخصوص وقتی  مشاهده می شود. علامه جعفری در این خصوص می فرماید: »جای تأسف است که عرفان تهذیب نفس 

گویی فرد موقعی موقعی به مقام والای ختن فرد از جامعه استخدام می شودلباس تصوّف می پوشد تنها برای برکنار سا

در   (112:  تا  )جعفری، بی  «که از دیگر انسانها قهر کرده و به تنهایی عازم کوی ربوبی شده باشد.عرفان نایل می شود  

. مشاهده می کنیمعمل صالح    آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السّلام توجّه ویژه ای به  با مراجعه بهحالی که  

خیر  (  69) نساء: بر اساس آیات قرآن کریم کسانی که عمل صالح انجام می دهند در آخرت با رسول و انبیاء معیّت دارند.

خداوند برای   (  277  )بقره:( ترس و حزن ندارند.  74  )انفال:( مؤمنان حقیقی هستند.7  البریّه و بهترین مخلوقاتند.)بینه:

  غیرمقطوع و بی منّت است.) ( و  40غافر:  )  بی حساب(  9  ) مائده:اجرشان عظیم  (96  مریم:  قرار داده است.)آنها محبّت  

از سوره مبارکه انسان خداوند خود ساقی ابرار می شود.» وَ   21( بنا به آیه  20  رستگارانند.)توبه:و فرمود اینان  (  8  فصلت:

)ص( کافل یتیم را همنشین خود در جنّت معرفی می کند.» عَنْ رسول الله )ص(   طهَُورًا « رسول الله  شَرَابًا  ربٌّهٌم  سَقئَهُمْ

 (474: 2ق. ج1408کهََاتَیْنِ فِی الْجَنَّةِ وَ أشَاَرَ بإِصِْبَعیَْهِ السَّبَّابَةِ وَ الْوسُْطَى.« )نورى،  الیَْتِیمِ أَنَّهُ قَالَ: أَناَ وَ کَافلُِ

لذا در مکتوبات    ؛شگفت زده شده ایم  تندات متعدد که بخش کوچکی از آن بیان شد،با مشاهده مس  صالحین  از مقام      

جستجو می کنیم تا مبانی حرکت سریع سالک و رسیدن به این مقام بلند و  عظام در ابواب عرفان عملی و نظری    یعرفا

 شامخ با انجام عمل صالح را بیابیم.

الحی هستیم که در ارتباط سالک با خلائق به عنوان مظاهر وجود حق  در این جستجو به دنبال توجه عرفا به اعمال ص    

غالباً   و  اند  حق  حضرت  با  سالک  ارتباط  در  که  قالبی  عبادات  غالب  نه  رسند  می  فعلی  ظهورِ  منصه  جنبه    متوجهبه 

حرکت  مسیر    تبیین مبانی نظری عمل صالح ما را در ترغیب سالکین به دنبال کردن.  تا عمل صالح  توحیدی و ایمانی اند

 در ادامه خلاصه ای از آنچه جستجوکردیم را فهرست وار ذکر می کنیم.  می کند. عرفانی از بطن جامعه کمک 

مقامات اهل سلوک را در هفت مقام و احوالات    کتاب اللمع فی التصوفدر    ءابونصر سراج ملقب به طاووس الفقرا   

رضا و احوالات  -7توکل  -6صبر  -5فقر  -4زهد   -3ورع  -2توبه  -1ز  آنها را در ده حال ذکر می کند هفت مقام عبارتند ا

  یقین. -10مشاهده    -9طمأنینه  -8انس  -7شوق  -6رجا   -5خوف  -4محبت   -3قرب   -2مراقبت   -1دهگانه عبارتند از

 ( 41-70م. صص 1994)سراج طوسی 

و ریاضت را بیان می کند نُه درجه از در مقامات العارفین پس از آن که دو منزل اراده  اشارات  ابن سینا درنمط نهم      

تعریج   -7ت  مشیّ  -6تغلغل  -5انقلاب  -4  زاستیفا-3توغل  -2وقت  -1درجات اهل سلوک را بیان می کند که عبارتند از  

وقت« زمان هایی است که خلسه هایی از مشاهده  »( مقصود ایشان از  48-44صص1396)شیروانی،    وصول.-9تردد  -8

بهنورحق حاصل می شود   آید)  که  در می  ملکه  به صورت  مدارج  با کسب  بی  توغل تدریج  آن اضطراب و  از  (؛ پس 
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( درجه  تغلغل  ( که با انقلاب به سکینه و آرامش می رسد. در ادامه سیر، غرق در معرفت می شود.)زاستیفاقراری است)

که همه چیز را از خدا  ( سالک در حال تعریج آنچنان عروج می کند  ت مشیّ   بعدی حصول معرفت با اراده سالک است.)

می بیند.)وحدت شهود( آنگاه درونش آینه حق نما می شود و در نشاط از اثر حق بر وجودش به سر می برد لکن در  

است)  بین خود و حق  نظر  دارد.) ترددتردد  به سوی حضرت حق  دائماً رو  افکند و  نمی  به خود  نظری  پایان  در    ( و 

استقرار این حالت در جان عارف تا ا در خلوت جستجو می کند؟ و چرا  سوأل اینجاست چرا عارف نور حق ر(  وصول

ریاضت   منزل  در  که  آنجا  رفت  می  انتظار  گیرد؟  نمی  بطن جامعه صورت  در  و  عمل صالح  با  به حال وصول  برسد 

افل  اهداف ریاضت و وسایل رسیدن به این اهداف بیان می شود عمل صالح در مراتب آن بنا به مراتب سالک در قرب نو 

نور حق را در اطعام مسکین  و قرب فرایض هم به عنوان وسیله هم به عنوان هدف مورد توجّه قرار می گرفت تا سالک  

 ودر بطن جامعه جستجو می کرد و پس از آن خود نور حق می گشت در اطعام مسکین و یتیم و اسیر.  و اسیر و یتیم 

به جز باب ششم که  کنیم دارای شش باب و هر بابی مراجعه میخواجه نصیرالدین طوسی  اوصاف الاشرافبه کتاب      

باب اوّل در مبدا حرکت فصل اوّل در ایمان فصل دوّم در ثبات فصل  شش منزل از منازل عارفین است.  در باب فنا است  

وّل  باب دوّم در ازالت عوایق  فصل ا  سوّم در نیت فصل چهارم در صدق فصل پنجم در انابت  فصل ششم در اخلاص

در توبه فصل دوّم در زهد  فصل سوّم در فقر فصل چهارم در ریاضت فصل پنجم در محاسبت و مراقبت فصل ششم در  

تقوى  باب سوّم در سیر و سلوک و احوال سالک فصل اوّل در خلوت فصل دوّم در تفکّر  فصل سوّم در خوف و حزن  

اب چهارم در ذکر احوال مقارن سلوک  فصل اوّل در  فصل چهارم در رجاء  فصل پنجم در صبر  فصل ششم در شکر  ب 

ارادت  فصل دوّم در شوق  فصل سوّم در محبّت  فصل چهارم در معرفت  فصل پنجم در یقین  فصل ششم در سکون  

باب پنجم در حالاتى که اهل وصول را سانح شود  فصل اوّل در توکلّ  فصل دوّم در رضا فصل سوّم در تسلیم فصل 

ما حصل بحث، تزکیه نفس تا رسیدن    ید  فصل پنجم در اتّحاد  فصل ششم در وحدت  باب ششم در فناچهارم در توح

است.) طوسی،   باب ششم  در  فنا  مقام  به  رسیدن  و  پنجم  باب  در  و   (41-7صص1373به وحدت  عناوین  با ملاحظه 

مت تزکیه نفس و اصلاح مراجعه به مطالب هر عنوان مشاهده می کنیم سمت و سوی مطالب و جهت دهی آنان به س

 ارتباط فردی سالک با خدا است. 

کنیم. او منازل را به سه قسم بدایات، ابواب و معاملات تقسیم  سعید الدّین فرغانی مراجعه می  منتهی المدارک به کتاب     

مات قسم ابواب  می کند. مهمترین مقامات قسمت بدایات عبارتند از مقام توبه، اعتصام بالله و ریاضت است. مهمترین مقا

، 1390مراقبت است. )فرغانی،سه مقام زهد، ورع و حزن است و مهمترین مقامات قسمت معاملات، تهذیب، استقامت و 

 (192 – 4صص 1ج

کنیم. ایشان منازل سلوک را سه منزل می داند منزل اوّل:  به کتاب رساله سیر و سلوک آقا محمد بیدآبادی مراجعه می   

دوّم: منزل  قلب.   مجاهده،  حضور  و  مراقبه  سوّم:  منزل  اذکار،  اقسام  و  قالبی  و  قلبی  هاشمی، حسن،    عبادت  )مدرس 

 کتاب نیز اثری از عمل صالح به عنوان یکی از دو بال سفر مشاهده نمی کنیم.   ( در این93-220ش.صص1382
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صد و منازل چهل گانه عالم  علامه بحرالعلوم را بررسی کردیم. در آنجا از شناخت اجمالی مق  رساله سیر و سلوک      

(قبل از ورود به عالم خلوص دوازده عالم را بیان می کند که    51-68ق.:  1415خلوص صحبت می کند. ) بحرالعلوم،  

عبارتند از اسلام اصغر، ایمان اصغر، اسلام اکبر، ایمان اکبر، هجرت کبری، جهاد اکبر، فتح و ظفر بر جنود شیطان، اسلام 

( ایشان در طریقه سلوک إلى الله، لوازم سلوک  82 - 109هجرت عظمی، جهاد اعظم، خلوص.)همان: اعظم، ایمان اعظم، 

م: رفق  وّم: عزم  سول: ترک عادات و رسوم و تعارفات دوّإلى الله را در بیست و پنج بخش تقسیم می کند که عبارتند ازاّ 

مؤاخذه نهم: مسارعت دهم. ارادت یازدهم:    هشتم:  و مدارا چهارم: وفا پنجم: ثبات و دوام ششم: مراقبه هفتم: محاسبه

کم  و  نیّت سیزدهم: صمت چهاردهم: جوع  دوازدهم:  او  و خلفاى  رسول  و  بارى  مقدسّ  به جناب  نسبت  ادب  حفظ 

خورى پانزدهم: خلوت شانزدهم: سهر هفدهم: دوام طهارت هیجدهم: مبالغه در تضرعّ و ذلّت و مسکنت و خاکسارى  

نوزدهم: احتراز از مشتهیات به قدر استطاعت بیستم: کتمان سرّ بیست و یکم: شیخ و اوستاد بیست و    در درگاه رب العزّة 

دوم: ورد بیست و سوم و بیست و چهارم و بیست و پنجم: نفى خواطر و فکر و ذکر مداومت بر همه اذکار و اوراد.  

م140-172صص)همان:   که  (  دومّ سفر  بال  از  که  بینیم  آن  به  ی  مهمّ  اشاره  نقش  روایات  و  آیات  در  عرفانی  در سفر 

 کردیم در این کتاب شریف نیز خبری نیست.  

می     مراجعه  همدانی  عبدالصمد  ملا  بحرالمعارف  کتاب  در حکمت  به  را  کتاب  این  فرماید  می  ایشان  که  کنیم جایی 

نماید از مطالب رساله ذکر مى  اربعه عملی نوشته است »اى عزیز! در اول این رساله ذکر شد که این ضعیف آنچه در این

عبارت اند   (خلاصه مراتب حکمت عملیّه در کلام ایشان  171:  2ش. ج 1387حکمت اربعه عملیّه است. « ) همدانی،  

شریعت  -2تهذیب  -1از احکام  به  عمل  با  ظاهری  فضایل -3اخلاق  به  درون  وآرایش  اخلاقی  رذائل  از  نفس  پیرایش 

آثار ملکوت س  -4پسندیده و السائرین خواجه عبدالله  مشاهده  ایشان منازل صد گانه سلوک را مطابق کتاب منازل  پس 

انصاری بیان می کند. در چهل و پنج فصل از این کتاب به جز در فصول هشتم و نهم که در باب صله رحم و نیازدن  

   نشده است. مومنین آن هم صرفا با بیان حدیث است به بحث عمل صالح با بیان عرفان نظری و عملی پرداخته

ابوالقاسم قشیری نیشابوری در باب  سی و ششم در مورد خُلق و باب سو و هفتم در مورد جود و    رساله قشیریهبه       

عرفان بلکه با بیان مرام و مسلک صوفیان و خاطراتی از  علم  صفا به بحث عمل صالح پرداخته شده است اماّ نه به سیاق  

نه محبّت به خلق به عنوان مظاهر حق در مقام بقاء بالله و قرب فرایض بلکه در    ،ت بّدر باب محمشاهده می کنیم  ایشان.  

امّا محبّت بنده خداى را حالتى بود که    ایشان می گوید: »ابتدای سفر اوّل و با مشاهده سالک در مقام عبد گرفتار کثرت.  

دارد و اختیار کردن رضاى    تعظیم حق تعالى از دل خویش یابد از لطف، آن حالت در عبارت نیاید و آن حالت او را بر  

بى و  بدو  نمودن  شادى  و  ازو  ناکردن  صبر  و  باو  انس  یافتن  و  او  دون  از  دل.ه  قرارى  به  او  ذکر  «    دوام 

مطلب قابل توجه در باب عمل صالح مستدل و مستند به اصول عرفان نظری مشاهده   ،( خلاصه556: ش.1374)قشیری،

 ه سیر تاریخی تدوین اصول عرفان نظری و زمان حیات ابوالقاسم قشیری در قرن پنجم انتظارالبته با توجه ب  ؛نمی کنیم

 .  شودنداریم مسأله منطبق با اصول حکمت متعالیه بیان  

محمد بن حمزه ابن محمد رومی مشهور به ابن فناری که در باب عرفان عملی است    مصباح الانس به فصل پنجم       

  همانی می داند که پیر هرات در منازل السایرین آورده است. راحل سلوک در عرفان عملی را  کنیم. ایشان ممراجعه می
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در سه بخش بدایات، ابواب و معاملات تقسیم می کند و این تقسیم بندی را ایشان مقامات سالک را  (46  :1374)فناری،

گونه و سه جهت  خود داراى سه  ،و سبب این تقسیم شدن به سه بخش آنکه: نفس  »  منطبق با حالات نفس می داند.

بخش ابواب ده    .سماع  ،ریاضت   ،فرار  ،اعتصام  ،تذکر  ،تفکر  ،انابه  ،محاسبه  ،توبه  ،بخش بدایات ده است: یقظه  است .......

،  مراقبه،  معاملات ده است: رعایت   رغبت. بخش،  رجا  ،تبتل  ،ورع   ،زهد   ،اخبات   ،خشوع  ،اشفاق  ،خوف  ،است: حزن

 ( 49 :همان« ).تسلیم، ثقت  ،تفویض، توکل ،استقامت  ،تهذیب  ،اخلاص ،حرمت 

کنیم. یکی از منابع اصلی عرفان عملی که مورد توجه  مراجعه می  خواجه عبدالله انصاری  منازل السائرینبه   در پایان    

در ده  سایر عرفاء نیز واقع شد و شروحی از جمله شرح قاسانی و تلمسانی بر آن نگاشته شده است. این اثر ارزشمند  

در این اثر  نیز در هیچ باب نوشته شده است و هرباب به ده قسم و جمعاً منازل سلوک به صد منزل تقسیم شده است.  

یک از اقسامش که ابواب اصلی آن بدایات، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، اودیه، احوال، ولایات، حقایق  و نهایات  

احسان قرار است بحث از عمل صالح   ایثار،  ه در سر فصل های محبت،می باشد؛ حتی زمانی که بارقه ای می درخشد ک 

شود توجهّی به بحث عمل صالح نمی بینیم؛ ایثار معنای سلبی پیدا می کند و نهایت آن به برگزیدن خشنودی خداوند  

تع اللّه  إیثار  إیثار  الثالثة  الدرجة  و  فعل.»  ترک  در  بلکه  انجام عملی  در  نه  اما  الخوض فی تعالی ختم می شود  فانّ  الى 

( در مورد احسان    76ق. :1417الإیثار دعوى فی الملک ثمّ ترک شهود رؤیتک إیثار اللّه، ثمّ غیبتک عن الترک. )انصاری،

کأنّک    »  به  مشاهده حق تعالی و  حضور و دوام در  نیز احسان نه به معنای انجام عمل صالح بلکه به رعایت ادب حین

درجة الثالثة الإحسان فی الوقت. و هو أن لا تزایل المشاهدة أبدا، و لا تلحظ لهمتّک أمدا، و ال  »و  تراه « معنا شده است.

در خصوص محبّت نیز مسأله محبّت به حق تعالی به این معنا که سالک    (  92)همان:    تجعل هجرتک إلى الحقّ سرمدا. «

را از پراکندگی و تفرقه و پرداختن به غیر    رضای حق را به لحاظ محبتی که دارد بر خواسته دیگران ترجیح دهد و دل

» الدرجة الثالثة محبّة خاطفة تقطع العبارة، و تدققّ الإشارة، و لا تنتهی بالنعوت.«              باز دارد به کار برده شده است.

وند خود  ( نهایتاً هیچگاه بحث به سمت محبت کردن به خلائق به عنوان مظاهر ذات حق نرفته است تا خدا102)همان :

نهایت همه مقام ها   در عرفان عملی  ساقی چنین سالکی شود. چرا که اساساً مباحث از سفر دوّم عرفانی عبور نمی کند.

در مقام بقاء    صحو بعد المحو   به  در عرفان عملی  ،عرفان نظری  بر خلاف  به عبارت دیگر  به فناء فی الله ختم می شود؛

 . پرداخته نشده است  ،عرفانی حاصل می شودبا انجام عمل صالح و چهارم که در سفر سوّم بالله و در قرب فرایض 

در    ی است ع عرصه های اجتمادوری عرفا از  منشأ  که  پس از یافتن خلأ علمی مذکور در منابع عرفان عملی و نظری       

تا سرّ مسلم کنیم    مقاله حاضر سعی شد با استفاده از اصول عرفان نظری نقش عمل صالح را در سفر عرفانی سالک تبیین

ترقّی تصاعدی سالک با ارتقاء سالک با گره گشایی از خلق، سرّ  و سرّ    1ندانستن کسی که اهتمام به امور مسلمین ندارد

از  با توجه به تواتر آیات و احادیث معتبر که   کافل یتیمرفیع  جایگاه و   انفاق هفتصد برابر شدن عملعمل صالح از جمله 

در عرفان عملی و نظریمان مؤثر    به نحو بیش از پیش و  و آن را  را به نحو علمی توضیح دهیم  کلام اسلامی  مات  مسلّ

 عرفا در اجتماع باشیم. حضور  شکوفایی عرفان اسلامی و تا شاهد بگنجانیم

 تعاریف: 
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ن  اهل معرفت فرموده اند که سفر عرفانی حرکت قلبی از موطن نفس به سمت حق تعالی است. جناب ابسفر عرفانی:  

عربی در خصوص چیستی سفر عرفانی و معنوی می فرماید » فإن قلت : و ما السفر؟ قلنا: السفر هو القلب إذا أخذ فی  

عربى،   ابن   (  » مسافراً  یسمى  فإنّه  کان،  کیف  بنفس  أو  بحق  بالذّکر  تعالى  الحق  إلى  ج  1994التّوجه  در (  232:  13م. 

هل الحقیقه عباره عن سیر القلب عند اخذه فی التوجّه الى الحق بالذکر« المعجم الصوفی چنین آمده است:   » السفر عند ا

( در خصوص  252: 1375( علّامه قیصری می فرماید: » السفر هو توجه القلب إلى الحق « )قیصرى، 582: 1981)الحکیم، 

اً از موطنی به موطن  حقیقی یا مجازی بودن اطلاق کلمه سفر بر سفر عرفانی باید بگوییم در سفر عرفانی سالک حقیقت

الله   الی  کامل و سالک  بر سفرارضی مجاز است. عارف  اطلاق سفر  بود  متوجه  باید  بلکه  دارد.  دیگر حرکت وجودی 

کند .... رفته رفته کثرات از پیش چشم او فاضل تونی می فرماید: »سالک راه خدا در ابتداى سلوک مشاهده کثرات مى

کند و بعد از آنکه در عالم کثرت بود متوجه وحدت  ى که جز وحدت را مشاهده نمىشوند به حدّخیزند و نابود مىبرمى

شود. پس اطلاق سفر بر مراتب سیر و سلوک به نحو حقیقت است نه مجاز و در نهایت این سفر وجود سالک وجود  مى

 (  102: 1386بیند.« )فاضل تونى، شود چه تمام افعال و صفات را از حقّ مىحقانى مى

 

عرفان در حوزه اجتماع است.    ، مجموعه دستور العمل هایمقصود از عرفان اجتماعی  عمل صالح:  وان اجتماعی  عرف

عرفان  . اگرچه هر دو موضوع مؤکد  اساساً عرفان اسلامی تمرکز خود را بر دو عنصر توحید و موحّد متمرکز کرده است 

سالک موحّد  .می کند یف و تنظیمرتععنوان مظاهر حق  بهاجتماع اجتماعی هستند چراکه عنصر توحید نگاه سالک را به 

به خصوص در سفر های سوّم و چهارم عرفانی حضور پر رنگ تری در    ؛ق تعریف می کندخل  درخود را  سفر  مسیر    نیز

داشت. خواهد  جستجوی    جامعه  اسلامی  در  کلام  منابع  در  عارف  اجتماعی  حضور  صالح  نحوه  عمل  کلّی  عنوان  به 

در تعریف عمل صالح منابع را جستجو  دیق آن عمدتاً به اعمال صالح اجتماعی بر می گردد تا فردی.  که مصارسیدیم  

از برخی تحقیق ها در ریشه لغات که نتیجه عملی در فهم موضوع ن روشن ترین تعریف را از آیات   داردکردیم فارغ 

یی که خداوند حکیم مکرراً اعمال صالح  در جا  ؛قران مبین برداشت نمودیم و آن همان تعریف عرفی به عمل نیک است 

   فَعلََیهْا   أسَاَءَ  مَنْ  وَ   فلَِنَفسِْهِ   صَالِحًا  عَملَِ  سوره مبارکه جاثیه می فرماید: » مَنْ  15آیه    را در مقابل اعمال سیئه قرار می دهد.

ذکر    ربَِّکم  إِلىَ  ثُمّ عنوان شاهد  به  را   » نماییمتُرجَْعُونَ  مبا  .می  آیه ی  این  در  در  فاعل  اسم  از صیغه  استفاده  دلیل  رکه 

منفعتی   تنها حَسَن است  نه  که  یعنی عملی  داده شده است؛  توضیح  نیز  یعنی نیز  ترکیب عمل صالح   دارد  نفس  برای 

راه به جایی نمی برد. خداوند   ،عمل مشرکانه صرف نظر از نتیجه ظاهری آنموجب ارتقاء نفس است. نکته دیگر اینکه  

آیه   فرماید:  سوره  65در  می  زمر  صالح   مِنَ  لَتَکُونَنَّ  وَ  عَملَُکَ  لَیَحْبَطَنَّ  أشَْرَکْتَ  »...لَئِنْ  مبارکه  عملی  لذا   » الْخاسِرینَ 

سوره مبارکه  از    96در آیه  مذکوربه سرّ توحید    ،عاملایمان را به عنوان شرط لازم به همراه داشته؛  محسوب می شود که  

وَ  صافات » اللَّهُ خَلَقَکُمْ  تَعمَْلُونَوَ  ما  آیات  از جمله  قبیل  این  از  دیگر  متعدد  آیات  »   64و    63« و  واقعه  مبارکه  سوره 

فَلَمْ تَقتُْلُوهُمْ وَلَکِنَّ اللَّهَ »  سوره مبارکه انفال    17و آیه    ( 64( أَأَنْتُمْ تزَْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ )واقعه:  63أفََرَأیَْتُمْ ماَ تَحرُْثُونَ)

 رسیده باشد.  (17سَمِیعٌ عَلِیمٌ « )انفال:  تَلهَُمْ وَمَا رمََیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رمََى وَلِیبُْلِیَ الْمُؤمِْنِینَ منِْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَقَ

رت واحدیّت و در  عبدالرزاق کاشانی نکاح ساری را در دو مرتبه تعینات اسمایی در صقع ربوبی در حض  نکاح اسمایی:

اعیان خارجی در همه مراتب عالم کون به این نحو تعریف می کند. ما به لحاظ جامعیتش به همان بسنده می کنیم. » 
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هو التوجه الحبی المشار إلیه فی قوله: »کنت کنزا مخفیا فأحببت أن أعرف« فإن قوله:    النکاح الساری فی جمیع الذراری

و قوله: »فأحببت أن أعرف«   ذاتیاً  أزلیاً  خفاء و الغیبة و الإطلاق على الظهور و التعین سبقاً»کنت کنزا مخفیا« یشیر إلى ال

یشیر إلى میل أصلی، و حب ذاتی. هو الوصلة بین الخفاء المشار إلیه بقوله: »کنت کنزا مخفیا« و بین الظهور المشار إلیه  

راری. فإن الوحدة المقتضیة لحب ظهور شؤون الأحدیة  »بأن أعرف« فتلک الوصلة هی أصل النکاح الساری فی جمیع الذ

کلیاتها بحیث لا یخلو منها شی تفاصیل  المترتبة و  التعینات  الکثرة فی تسری فی جمیع مراتب  الحافظة لشمل  ء، و هی 

ة بأحدیة جمیع الصور عن الشتات و التفرقة؛ فاقتران تلک الوحدة بالکثرة هو وصلة النکاح أولا فی مرتبة الحضرة الواحدی

الذات فی صور التعینات، و بأحدیة جمع الأسماء، ثم بأحدیة الوجود الإضافی فی جمیع المراتب و الأکوان بحسبها حتى  

فی حصول النتیجة من حدود القیاس و التعلیم و التعلم و الغذاء و المغتذى و الذکر و الأنثى، فهذا الحب المقتضی للمحبة  

ی للعالمیة و المعلومیة هو أول سریان الوحدة فی الکثرة، و ظهور التثلیث الموجب للإیجاد  و المحبوبیة، بل العلم المقتض

 22(83: 1426« )قاسانی،بالتأثیر و الفاعلیة و المفعولیة. و ذلک هو النکاح الساری فی جمیع الذراری.

 نقش عمل صالح در سفر عرفانی بر اساس آیات قرآن کریم 

آیات دوّم و سوّم سوره  اهمیت عمل صال ایمان   انسان را در    .عصر مشخص می شودمبارکه  ح به شرط  نوع  که  آنجا 

لذا .  ندارد  تامّ  خسران  است   سفر  در  که  خسران معرفی می کند مگر مؤمنانی که عمل صالح انجام می دهند چراکه کسی

 وَ  الصَّالِحاتِ  عمَِلُوا  وَ  آمَنُوا  الَّذینَ  إِلاَّ (    2  )  خسُْرٍ  یلفَ  الْإِنسْانَ  إِنَّ»    شود.  نمی  طی  صالح  عمل  و  ایمان  با  جز  سفر  مسیر

هرکس   سوره مبارکه کهف است که می فرماید 110سند قرآنی دیگر ما آیه  (3:  )العصر «بِالصَّبْر ِ تَواصَوْا وَ بِالْحقَِّ  تَواصَوْا

أَناَ بشََرٌ مِثلُْکُمْ   ادتش شرک نورزد. »امید و درخواست لقاء پروردگارش را دارد، عمل صالح انجام دهد ودر عب قلُْ إِنَّما 

بِعبِا  یُوحى فَلْیَعْملَْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یشُْرِکْ  لِقاءَ رَبِّهِ  یَرجُْوا  إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ  إِلهُکُمْ  أَنَّما  أحََداً  إِلَیَّ  )الکهف :    «دَةِ رَبِّهِ 

سوره مبارکه انسان مقام ابرار را بیان می کند خود  خداوند در  ه پس از اینکه  ک   به آنجا می رسدت عمل صالح  اهمیّ  (110

إِنَّ هذهِِ تَذْکِرةٌَ  »  همان سوره می فرماید:  29در پایان درآیه    و  » وسقیهم ربهم شراباً طهوراً «معرفی می کند.    برارا  ساقیرا  

نین جایگاه رفیعی است مسیرش در سفر عرفانی از عمل صالح می  رَبِّهِ سَبیلاً« یعنی هر کس طالب چ  فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى

 3گذرد.

 وجَهَْهُ  یسُْلِمْ  مَنْ  وَ  . »چراکه عاقبت فعل ایشان به الله ختم می شود  صالحان به ریسمان محکم الهی چنگ زده اند      

متعلق به    ،رفیع ترین درجات  (   22:    ) لقمان  «  الْأُمُورِ  عاقِبَةُ   اللَّهِ   إِلَى  وَ  الْوُثْقى  بِالْعرُْوَةِ  استَْمسَْکَ  فَقَدِ  مُحْسِنٌ   هُوَ  وَ  اللَّهِ  إِلَى

مال و جان خود در راه   با  کرده اندزندان نفس هجرت    و از  کرده اندمؤمنانی است که چون قلّه های جهاد اکبر را فتح  

  أَعظَْمُ   أَنْفسُهِِمْ  وَ  بِأَمْوالِهِمْ  اللَّهِ  سَبیلِ  فی  جاهَدوُا  وَ  هاجَروُا  وَ  آمَنُوا  » الَّذینَ .  می رسندرستگاری  و به    جهاد می کنند  خدا

توبه:    «  الْفائِزُونَ  هُمُ  أُولئِکَ   وَ  اللَّهِ   عِنْدَ  دَرجََةً هستند:  (   20)  الهی  مخلوقات  برترین    عمَِلُوا  وَ   آمَنُوا  الَّذینَ  إِنَّ  »   لذا 

اجرشان هم بی منت، غیر مقطوع و    و   (7  :  البینة  )  «  البَْرِیَّةِ  خیَْرُ  هُمْ  أُولئِکَ  الصَّالِحاتِ اینان جدا نیست  از  چون عمل 

 (  6:  « )التین ممَْنُونٍ غیَْرُ  أجَْرٌ فَلهَُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِلاَّ »پیوسته است.
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با دیدن فقر خود آنچنان  مؤمنان  مستنبط از آیات قرآن مبین، عمل صالح مختص سفر سوّم و چهارم عرفانی نیست.       

ص اند که به هر کار خیری حتی آب دادن به گوسفندان هم به درگاه پروردگار اعلام نیاز می کنند تا با  یبه کار خیر حر

لذا سالک نمایند  با عمل دارا شوند و طی مسیر  اربعه    اتحاد  از اسفار  در   ،با حفظ مرتبه باطندر هر مقام و مرتبه ای 

 لمِا إِنِّی  رَبِّ  فَقالَ  الظِّلِّ  إِلَى   تَوَلَّى  ثُمَّ  لهَمُا  فسََقى  قوی تری دارد و از خداوند طلب عمل صالح می نماید. »  حضور  ،کثرت

در انجام کار خیر سرعت می بخشند و از هم سبقت می    از این رو است که  (  24:  فَقیرٌ« )القصص  خیَْرٍ  مِنْ  إِلَیَّ  أَنْزَلْتَ

درمقابل، کسانی که از انجام کار خیر در این دنیا   (61  مومنون: )ساَبِقُونَ «    لهَا  هُمْ  وَ  الخیَرَاتِ  فىِ  یسُاَرِعُونَ  وْلئَکَأُ  »  .گیرند

 (99)ربِّ ارجِْعُونِ  قَالَ  الْمَوْتُ  أحََدَهُمُ  جاَءَ  إِذَا  غفلت ورزیدند با دیدن مقام صالحین تقاضای بازگشت می کنند. » حَتىَّ

 (100مؤمنون:)یُبْعَثُونَ «  یَوْمِ إِلىَ بَرْزَخٌ وَرَائهِم نمِ وَ قَائلهَُا هُوَ کلِمَةٌ إِنَّهَا کلاَّ  تَرَکْتُ فِیمَا حاًالصَ أعَْملَُ لَعلَىِ

 نقش عمل صالح در سفر عرفانی بر اساس روایات معصومین علیهم السلام

ه سالک به مسائل اجتماعی و انجام عمل صالح  ایمان را بلکه اسلام را منوط به توج روایات واصله از معصومین )ع( نه

را که از آن به سفر عرفانی یاد می کنیم بر مبنای عمل صالح او    می دانند و ارتقاء جایگاه معنوی عارف در نظام خلقت 

مشاهده می کنیم که روایات همچون آیات قرآن کریم ایمان را تا به عمل صالح منجر نشود مورد قبول    تعریف می کنند.

نمی دانند. نتیجه اینکه با ایمان صرف سفر عرفانی قابل تصور نیست.                    » عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع  تعالی    حق

أَبْواَباً أَرْبَعَةً لاَ یَصْلحُُ أَوَّلهُاَ   تسُلَِّمُوا  قَالَ: إِنَّکُمْ لاَ تَکُونُونَ صَالِحِینَ حَتَّى تَعْرفُِوا وَ لاَ تَعْرفُِونَ حَتَّى تُصَدِّقُوا وَ لاَ تُصَدِّقُونَ حَتَّى

إِ یَقْبلَُ  لاَ  تَعَالَى  وَ  تَبَارَکَ  اللَّهَ  إِنَّ  بَعِیداً  تَیهْاً  تَاهُوا  وَ  الثَّلاَثَةِ  أَصْحاَبُ  بآِخرِِهَا ضلََّ  الْعَملََإِلَّا  کَیْفَ    الصَّالحَِ  لَّا  أخَْبَرَهُمْ  وَ   ...

 (47: 2ق. ج 1407 ....... « )کلینى،وَ عَملَِ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى وَ آمَنَ ی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَوَ إِنِّ یسَلُْکُونَ فَقَالَ

همان طور که گفتیم بنا به روایات واصله از معصومین )ع( کسانی که صرفاً در کنج خلوت با خدا به عبادت و راز و      

مور اجتماعی بی تفاوتند اساساً مسلمان شناخته نمی شوند. )ر.ک. پی  نیاز می پردازند و نسبت به نیازهای دیگران و ا

 ( 1نوشت شماره 

محبوب ترین مردم نزد خداوند نه عابد خلوت نشین، بلکه کسی است که بیشترین نفع را به مردم می رساند. عن       

ق.    1407  نَّاسِ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَنْفَعُ النَّاسِ للِنَّاسِ. الکافی )کلینى،سئُِلَ رسَُولُ اللَّهِ )ص( مَنْ أحََبُّ ال  أبَِی عَبْدِ اللَّهِ )ع( یَقُولُ

 (  164: 2ج

کهََاتَیْنِ فِی الْجَنَّةِ وَ أشََارَ بِإِصْبَعَیْهِ    الْیتَِیمِ  بیان کردیم پیامبر صلوات الله علیه در خصوص کافل یتیم فرمود: » أَناَ وَ کَافلُِ     

وَ مراتب    السَّبَّابَةِ  تمام  در  جاری  و  نبی )ص( حضور ساری  اینکه حضرت  به  توجه  با  البته  همان(  )نوری،   » الْوسُْطَى 

هستی دارد مرتبه کافل یتیم را می توان تا بالاترین مرتبه جنت دانست. معیّت کافل یتیم با مرتبه بالاتر از جنت تا برسد  

ا مبانی عرفان نظری سازگار است و نه از روایت مذکور چنین  به مرتبه احدیّت جمعی و برزخیّت کبرای آن حضرت نه ب

 استفاده ای می شود. 
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بنا به روایات، اختلاف درجات عابد در مقابل صالحی که نفعی عاید دیگران می کند بسیار است. » عَنِ ابْنِ أبَِی عُمیَْرٍ عنَِ 

:    2ق. ج1403عبَِادَةِ سَبْعِینَ أَلْفَ عاَبِدٍ. « )مجلسى  مِنْ  عَالِمٌ یُنْتَفَعُ بِعلِْمِهِ أفَْضلَُ  ابْنِ عَمیِرَةَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:

بْنِ عَلِیٍّ  ( »18 الْحسَُیْنِ  مَوْلَایَ  کُنْتُ جَالسِاً عِنْدَ  ابْنِ مهِْرَانَ قَالَ:  الْمُؤْمنِِینَ    ....قال  (ع)عَنِ  أَمیِرَ  أبَِی  قَالَ    یَقُولُ  ( ع)سَمِعْتُ 

:   71)همان، ج « من سعی فی حاجة أخیهِ المـؤمن فکأنمّا عبد الله تسعة آلاف سنة صائماً نهاره، قائماً لیله (ص)رسَُولُ اللَّهِ

مِنِ حَاجَةً کَانَ کَمَنْ  مَنْ قَضَی لِأخَِیهِ الْمُؤْ  (ص)عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  ...عَنْ أبَِی الْمُفَضَّل( »  315

 ( 302: 71همان، ج )  « عَبْدَ اللَّهَ دَهْرهَ

با عمل صالح هیچگاه سالک در هیچ         با سالک و  این مسیر  اتحاد  به لحاظ  نهایتی است که  مسیر سالک مسیر بی 

مماّ ورد من   ».  ی یافته است جای از مسیر بی نیاز از عمل صالح نیست حتی آنگاه که در پایان سفر اوّل از کثرت ها رهای

ق. :   1410.« )تمیمى آمدى،صالح  لا یستغنی عامل من إستزادة من عمل  :حکم امیر المؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه السّلام

( لذا کاملین درگاه الهی نیز توفیق عمل صالح را از خداوند درخواست می کردند و به آن سفارش اکید می نمودند   791

ک  طوری  به  به  ایشان  شبانه  کمک  و  )ع(  علی  الموحدین  مولی  توسط  ایتام  تکفل  جمله  از  خلق  به  ایشان  خدمت  ه 

وَ مِنْ أَدعِْیَةِ یَوْمِ عَرَفَةَ مَا رَویَْنَاهُ بإِِسْناَدِنَا إِلَى  »    مستمندان دارای اسناد متواتری است. همچنین در ادعیه ایشان می خوانیم:

أَسْأَلُکَ بِهِ وَ أَکُونُ فِی رضِْوَانِکَ    صَالحٍِ  اللَّهُمَّ وَ ماَ کَانَ مِنْ خیَْرٍ أوَْ عَملٍَ:  قَال  (ص)فَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ  أبَِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْ  ...

( 378:  1ق.ج  1409سْتَجِیر« )ابن طاووس  وَ عَافیَِتِکَ وَ ماَ صَلَحَ مِنْ ذَلِکَ مِنَ البِْرِّ فاَمْنُنْ علََیَّ بِهِ إِنِّی إِلیَْکَ رَاغِبٌ وَ بِکَ مُ

در واقع حضرت درجات ظهور فعلی الله را در عمل صالح خود می بیند و از آنجا که به او رغبت دارد بنا به اتحاد ظاهر  

صیِرَ إِلیَْکَ، وَ نَحْرِصُ لَهُ علََى  و مظهر طالب عمل صالح است. » اللهم.... اجْعلَْ لَناَ مِنْ صَالحِِ الْأَعمَْالِ عمََلاً نسَْتَبْطِئُ مَعَهُ الْمَ

 ( 172: 1376وشَْکِ اللَّحاَقِ بِکَ .... « )على بن الحسین ع، 

به طور        لذا  نداریم  و عمل صالح  در خصوص جایگاه ولایت  را  عرفانی  اربعه  اسفار  نقد  فرصت  مقاله حاضر  در 

ر همه مراتب هستی و در جای جای سفر سالک به  خلاصه می گوییم اساساً سفر، جدای از عمل صالح نیست. ولایت د

مظاهر وجود در عالم عین مظهر انسان کامل و ولی مقیّد به نحو تشکیکی می باشند لذا افعال    نحو سریانی حضور دارد.

لذا به تصرف او سالک به حرکت    انسان منتسب به اسم ولی است که به نحو سریانی در همه مراتب وجود حضور دارد

و به تصرف او است که سالک با  (  196:    الصَّالِحینَ« )الأعراف  یَتَوَلَّى  هُوَ  وَ  الْکِتابَ  نزََّلَ  الَّذی  اللَّهُ  وَلِیِّیَ  . » إِنَّددر می آی

تأثیر می گذارد چه انسان در سفر اوّل باشد چه در پایان سفر دوّم  و چه    ،در عالم عین  عمل صالحش تصرف می کند و

 4.اسفار عرفانی ارمدر سفر های سوّم و چه

 مبانی نظری ارتقاء سالک با عمل صالح: 

 اتحاد سالک با عمل:-1

با بررسی آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع( در مقابل عمل صالح، ثوابی ذکر شده است که حکایت از سفر سالک  

مستفاد از آیات قران  عمل ندارد.  ارتقاء سالک و اتحّاد وی با    با عمل صالح دارد؛ چراکه بهره مندی از ثواب راهی جز
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صالح  انسان در بهشت، عمل  و پاداش    آتش جهنم، خودِ انسان جهنّمی است به اعتبار اتحاد انسان با عمل بدشمبین  

  الَّتىِ النَّارَ قُواْفَاتَّ تَفْعَلُواْ لَن وَ تَفْعَلُواْ لَّمْ فَإِن » .که انجام دادن آن در دنیا رزق او شده و با آن اتّحاد برقرارنموده است   اوست 

 تحَتهَِا  مِن  تجْرِى  جَنَّاتٍ  لهُمْ  أَنَّ  الصَّالِحاَتِ  عمَِلُواْ  وَ  ءَامَنُواْ   الَّذِینَ  بشَِّرِ  وَ(24)لِلکَْافِرِینَ    أُعِدَّتْ    الحِجَارَةُ  وَ  النَّاسُ  وقَُودُهَا

  فِیهَا هُمْ وَ   مُّطهََّرَةٌ أَزوَْاجٌ فِیهَا  لهَُمْ وَ  مُتشََابهًِا بِهِ  أُتُواْ وَ    قَبلُْ مِن رُزقِنَْا  الَّذِى هاَذَا  قَالُواْ   رِّزْقًا ثَمَرَةٍ  مِن مِنهْا رُزِقُواْ  کُلَّمَا  الْأَنهَْرُ

« و آیه (98: انبیاء )دُونَ وَارِ لهََا أَنتُمْ جَهَنَّمَ حَصَبُ اللَّهِ دُونِ  مِن تَعْبُدُونَ مَا  وَ إِنَّکُمْ « همچنین آیه مبارکه »(25: بقره)خَلِدُونَ 

دلالت بر   «(54: یس) تَعمَْلُونَ کُنتُمْ مَا إِلَّا تجْزَوْنَ لَا  وَ شَیئًا نَفْسٌ تُظْلَمُ لَا الْیَوْمَ»  آیه مبارکه  ( و26« )نبأ:  جَزاءً وفِاقاً  مبارکه »

نما انسان دارد. همچنین ملاحظه می  با عمل خود و مجازات وفق اعمال  انسان  زمانی که حضرت نوح علیه   ییماتّحاد 

او وجودش، نفس نفرمود او مرتکب عمل ناصالح شده است؛ فرمود  السّلام فرمود فرزندم از اهل من است خداوند متعال

  مِنْ  لَیْسَ إِنَّهُ نُوحُ یا » قالَ عمل ناصالح با او اتحاد وجودی یافته است. چرا کهاو از اهل تو نیست   لذا عمل نا صالح است 

   ( 46:  ... « ) هود صالحٍِ غیَْرُ عَملٌَ إِنَّهُ لِکَأَهْ

فی الواقع همان عمل    در مسیر سفر عرفانی می بیند و آن را وجدان می کند  از درجات و مقاماتاساساً آنچه انسان       

( »فَمَنْ یَعْملَْ    41:    الْأَوفْى «  )النجم  الْجَزاءَ  یُجْزاهُ   ثُمَّ  ( 40)  یُرى  سَوْفَ  سَعْیَهُ  أَنَّ  وَ   »  با آن متحد می شوداست که  انسان  

( و این اتّحاد به لحاظ اتّحاد ظاهر و مظهر است. مؤیّد  8یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرهَُ « ) زلزله: وَ مَنْ ( 7) مِثْقالَ ذَرَّةٍ خیَْراً یَرهَُ 

 تَعمَْلُونَ «  ما وَ خَلَقَکُمْ لَّهُال از سوره مبارکه صافات است که می فرماید: » وَ 96این تفسیر آیه 

اتحاد عمل با عامل همچون   51شاید بتوان تقارن اکل و عمل در آیه       سوره مبارکه مؤمنون را هم از باب  اشتراک 

یِّباَتِ وَ  سوره مبارکه بقره را تفسیر نمود. » یا ایهّا الرُّسلُُ کلُواْ مِنَ الطَّ  25اتحاد آکل ومأکول دانست و با همین مبنا آیه  

صالحان می شود. » وَ     ( معیّت قیّومیّه الهی نیز به همین دلیل نصیب51  اعمَْلُواْ صَالِحاً  إنّی بِماَ تَعمَْلُونَ عَلِیمٌ « )مؤمنون:

 (  69الَّذینَ جاهَدوُا فینا لَنَهْدیَِنَّهُمْ سبُُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لمََعَ الْمُحسْنِینَ « )العنکبوت : 

انسان مظهر    می گوییم  به طور خلاصهدر مقاله حاضر در تبیین چگونگی اتّحاد عمل با عامل بر مبنای عرفان نظری       

عمل حیثتی  که  توجه داریم    و  مَظهر فعلی او است نیز  عمل صادره از انسان    .ست حضرت الوهیت و رب العالمین ا  فعلی

چه موضوع را در مرتبه اصل    ظاهر و مظهراز هم جدا نیستند  این در عرفان نظری ثابت است که  و  مستقل از عامل ندارد

   وجود مدّ نظر بگیریم چه در مرتبه اسماء و اسماء اسماء.

از طریق مبانی مذکور در نظریه   ،این اتّحاد را به خوبی و با استفاده از اثبات اتحاد عاقل به معقول در حکمت متعالیه    

 اتب وجود، اتحاد علت و معلول )حمل حقیقت و رقیقت(،  شامل وحدت شخصیه وجود و تشکیک در مر

 نفس،  اتحاد ترکیب ماده و صورت، حرکت جوهری، روحانیه البقاء بودن نفس، مجرد بودن بلکه فوق مجرد بودن

   اتحاد نفس با قوا و نهایتاً اتّحاد مدرِک ومدرَک می توان تبیین کرد و با مبانی عرفان نظری اتّحاد عامل با عملش،  

این گونه توضیح می دهیم:   آیات مذکور را  الواحد و  در  از قواعد  نتیجه ای که  با  اند و  الهی  عالم خلق همگی اسماء 

وحدت شخصیه وجود و تشکیک در مظاهر نتیجه می شود، هر یک از اسماء همه اسماء است و الّا لازمه آن ترکیب در  

ری در این عالم با مظهر خود اتّحاد دارد. فعل انسان که خود اسم  ذات خواهد بود؛ بنابراین مظاهر فعلی انسان و هر ام

الله است از تنزّلات اسم اعظم و نور اتمّ انسان کامل و ولیّ مقیّد است که در اسماء دیگر تصرف می نماید؛ چراکه در  

سایر اسماء در چهار اسم ولیّ سلطنت و تصرف ثابت است. اسم ولی که حضور سریانی در همه اسماء دارد با ارتباط با  
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قالب تعاون، تناکح، تقابل وتفاضل اسماء در عالم عین تصرف دارد. این اتحاد و تأثیر متقابل در عمل صالح به سمت  

صالِحاً مِنْ   اعتدال اسمایی و در بالا ترین سطح عمل به سمت اتّحاد و شدن در سیر الی الله شکل می گیرد. » مَنْ عَملَِ

أُنْثى  أوَْ  فلََنُحیِْیَنَّهُ حیَاةً طیَِّبَةً وَ    ذَکَرٍ  مُؤْمِنٌ  یَعمَْلُونَوَ هُوَ  بِأحَْسَنِ ما کانُوا  أجَْرَهُمْ  لِأَنْفسُِکُمْ مِنْ خیَْرٍ   لَنَجْزیَِنَّهُمْ  تُقَدِّمُوا  وَ ما 

اللَّهِ تَعمَْلُونَ بَصیِرٌ « ) بقره:  تَجِدُوهُ عِنْدَ  بِما  اللَّهَ  الَّذینَ آمَنُوا وَ   ( لذا چیزی از عمل110إِنَّ  إِنَّ  انسان تضییع نمی شود. » 

 5(  30عمَِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضیعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً « )الکهف : 

 نکاح اسمایی و تضاعف نتیجه:  -2

مثال آنچ نتیجه در عمل صالح به طور  کریم بسیار جستجو کردیم. مبنای کثرت  تفاسیر عرفانی قرآن  آیه  در   261ه در 

  سَنابلَِ   سَبْعَ  أَنبَْتَتْ  حَبَّةٍ  کَمَثلَِ  اللَّهِ  سَبیلِ  فی  أَمْوالهَُمْ  یُنْفِقُونَ  الَّذینَ  مَثلَُ   »  ؛ سوره مبارکه بقره در مورد انفاق  ذکر شده است 

مورد توجّه بسیاری از عرفاء بوده  (  261:    « )البقرة  یمٌعَل  واسِعٌ  اللَّهُ  وَ  یشَاءُ  لِمَنْ  یُضاعِفُ  اللَّهُ  وَ  حَبَّةٍ  مِائَةُ  سنُْبلَُةٍ  کلُِّ  فی

»  از سوره مبارکه نساء    40است امّا پاسخی مستدل و منطبق بر مبانی عرفان نظری نیافتیم. مستندات دیگر این بخش آیه  

از سوره مبارکه انعام :   160« و ضمناً آیه    عَظیماً  أجَْراً  نهُْلَدُ  مِنْ  یُؤْتِ  وَ  یُضاعِفهْا  حسََنَةً  تکَُ  إِنْ   وَ  ذَرَّةٍ  مِثْقالَ  یَظْلِمُ  لا   اللَّهَ  إِنَّ

از سوره   20یُظلَْمُونَ « همچنین آیه    لا  هُمْ  وَ  مثِْلهَا  إِلاَّ  یُجْزى  فَلا  بِالسَّیِّئَةِ  جاءَ  مَنْ  وَ  أَمثْالهِا  عشَْرُ  فلََهُ  بِالْحسََنَةِ  جاءَ  » مَنْ

 هُمُ  أُولئِکَ   وَ  اللَّهِ  عِنْدَ  دَرجََةً  أَعْظَمُ  أَنْفسُهِِمْ  وَ   بِأَمْوالهِِمْ  اللَّهِ  سبَیلِ   فی  جاهَدوُا   وَ   اجرَُواه  وَ   آمَنُوا   الَّذینَ  »  مبارکه توبه است

  الْفائزُِونَ «

نْ قَضَى لِاخِیهِ  به دو نمونه از روایات واصله از امام صادق )ع( نیز توجه فرمایید: »عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ علََیْهِ السَّلَامُ، قَالَ: » مَ    

عشَْرِ رقَِابٍ، وَ    جَاتٍ، وَ کَانَ عِدْلُالْمُؤْمِنِ حَاجَةً کَتَبَ اللَّهُ بهَِا عشَْرَ حسَنََاتٍ، وَ مَحَا عَنْهُ عشَْرَ سَیِّئَاتٍ، وَ رفََعَ لَهُ بهِاَ عشَْرَ دَرَ

الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  اعْتِکَافِهِ فِی  اللَّه  (  50ق:1404ازى،کوفى اهو « ) صَوْمِ شهَْرٍ، وَ  أبَِی عَبْدِ  الْمسُْلِمِ فِی   قَالَ:  )ع(  عَنْ  » مشَْیُ 

بنا به مستندات قطعی و مشاهده می نماییم    (365:  16« )حر عاملی، ج حَاجَةِ الْمسُْلِمِ خیَْرٌ مِنْ سَبْعِینَ طَوَافاً بِالبَْیْتِ الْحَرَامِ

نتیجه ای بیش  ،مسلّم .  نتیجه را مضاعف می کند  از ظاهر عمل دارند. قطعاً خلوص عمل  برخی اعمال در سیر سالک 

فرایند مضاعف شدن نتیجه در اثر عمل صالح یا به عبارتی حرکت تصاعدی سالک در سفر الی الله با ،  سوأل این جاست 

تبیین کرد مبانی عرفان نظری  با  توان  به عباین  ،  در پاسخ؟  انجام عمل صالح را چگونه می  نتیجه و  این تضاعف  ارتی 

اگرچه با مراجعه به منابع،    .را مرتبط با بحث تثلیث و نکاح اسمایی در عرفان نظری می دانیمحرکت سلوکی تصاعدی  

استفاده کرده اند ونه در خصوص موضوع    در قوس نزول  عرفاء عظام از این بحث در چگونگی ایجاد کثرت از واحد

 قوس صعود. در  حاصل از آنتثلیث عمل صالح و اتحاد عامل با 

حبه اولیّه فعل  سوره مبارکه بقره را چنین توضیح می دهیم:    261کثرت انفاق مذکور در آیه    برمبنای نکاح اسمائی      

به این معنا که سالک خود اسم الله است و افعال صادره    سالک موحّد است که مظهر اسم الله و جامع جمیع اسما است. .

زمانی که فعل سالک موحّدانه باشد با نکاح اسمایی بین هفت  وجود، إسمُ الله هستند. از او هم در سلسله تشکیک مظاهرِ 

اسم مادر که در آیه کریمه به هفت خوشه تمثیل شده است با صد اسم فرعی و تثلیث حاصل از هر نکاح، در مجموع  

 6هفتصد حبه ایجاد می شود یعنی نتیجه انفاق سالک هفتصد برابر می شود.
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ک نقصی در توحید خود داشته باشد آنگاه این نقص در نتیجة عمل صالح مؤثر است لذا می بینیم نتیجه در  اگر سال     

  تثَْبیتًا  وَ  اللَّهِ مَرضْاَتِ ابْتِغاَءَ  أَمْوَالهَُمُ یُنفِقُونَ الَّذِینَ مَثلَُ هفتصد برابر نمی شود. » وَ  261سورة مبارکه بقره مانند آیه  265آیه 

:    بَصِیر« )البقرة  تَعمَْلُونَ  بمَِا  اللَّهُ  وَ   فَطلٌَّ  واَبلٌِ  یُصِبهَا  لَّمْ  فَإِن  ضِعْفَینْ  أُکُلَهَا  فَاتَتْ  واَبِلٌ  أَصاَبَهَا  برَِبْوَةٍ   جَنَّةِ  کمََثلَِ  مْأَنفسُه  مِّنْ

  لَئِنْ   قَبلِْکَ  مِنْ  الَّذینَ  إلَِى  وَ  إِلیَْکَ  أُوحِیَ  لَقَدْ   وَ  ( تا جایی که شرک در عمل موجب از بین رفتن آثار آن می گردد. »265

سوره مبارکه بقره می گوییم، این    264( در تفسیر آیه     65:    « ) الزمر  الْخاسِرینَ  مِنَ  لَتَکُونَنَّ   وَ  عَملَُکَ  لَیَحْبَطَنَّ  أشَْرَکْتَ

ل تنزّل یافته آن آب است به  افعال چنانچه موحّدانه انجام نشوند با وصف وجود بارانِ اسماء الله و اسم المحیّ که که شک

  الْأَذَى  وَ  بِالْمَنِّ  صَدَقَاتِکُم  تُبْطِلُواْ  لَا  ءَامَنُواْ  الَّذِینَ  لحاظ عدم وقوع نکاح در بستر تراب چیزی از آن باقی نمی ماند. » یَأَیُّهَا

 لَّا   صَلْدًا  فتََرَکَهُ  وَابلٌِ  فَأَصاَبَهُ  تُرَابٌ  علََیْهِ  صَفْوَانٍ  کمََثلَِ  فمََثلَُهُ   خِرِالآ  الْیَوْمِ  وَ  بِاللَّهِ  یُؤْمِنُ  لَا  وَ  النَّاسِ  رِئاَءَ  مَالَهُ  یُنفقُِ  کاَلَّذِى

 (264:  البقرة « ) الکَْافِرِین الْقَوْمَ یهَْدِى لَا اللَّهُ وَ  کسََبُواْ  مِّمَّا شیءٍ علَى یَقْدِرُونَ

 نتیجه گیری:

ــفر  ــه س ــر چ ــفرهاگ ــانی س ــارم عرف ــوّم و چه ــق های س ــت خل ــا محوریّ ــا در ایی ب ــاه آنه ــا جایگ ــند امّ ــی باش م

ــس  ــلامی پ ــان اس ــیدن از عرف ــی و رس ــمای اله ــارف در اس ــفر ع ــس از س ــی پ ــفر دوّم یعن ــه س ــام ب ــای مق فن

کمتـــر کســـی از غیـــر قـــدر رفیـــع اســـت کـــه  آنجـــایی کـــه  ؛احـــدیّت اســـت مقـــام فـــی الفنـــا و محـــو در 

خـــدمت بـــه خلـــق را در  لامـــه مطهـــریع. بـــه آن دسترســـی پیـــدا کـــرده اســـت معصـــوم در طـــول قـــرون 

 ولـــی باشـــد هـــم بایـــد و هســـت  عرفـــان در خلـــق بـــه خـــدمت : »مـــی گویـــد پایـــان راه نمـــی بینـــد ایشـــان

ــدمت  ــه خـ ــق بـ ــت  خلـ ــان نهایـ ــدمت  نیســـت؛ عرفـ ــه خـ ــق بـ ــه خلـ ــدمات از ای مقدمـ ــان مقـ ــت.... عرفـ  اسـ

 ولــی د،میدانـ ـ ارزش یــک را آن و کنــد مــی ســتایش و پــذیرد مــی را خلــق بــه خــدمت  و محبــت  ســلاما

 از اول. شـــود نمـــی منتهـــی خلـــق بـــه خـــدمت  بـــه مســـیر. راه پایـــان در نـــه اســـت  راه اولِ در کـــه ارزشـــی

در منـــابع  ( 289: 23، ج1389مطهـــری، ) «.اســـت  دیگـــر چیـــز اصـــلی هـــدف ولـــی کـــرد شـــروع بایـــد آنجـــا

 1؛خوانــده نمــی شــودنکنــد مســلمان ی کــه روزش را بــا اهتمــام بــه امــور مســلمین آغــاز مســلمانکلامــی 

بـــرای ورود بـــه منـــابع نظـــری عرفـــان اســـلامی بـــر اســـاس مســـتندات کلامـــی بـــر خـــلاف  لـــذا مســـلمانان

ــو  ــی ش ــت نم ــافتنی اس ــت نای ــوم دس ــرای عم ــاً ب ــه بعض ــاتی ک ــه مقام ــیدن ب ــل رس ــاعی معط ــایل اجتم . دنمس

ــکل در  ــافتن مشـ ــس از یـ ــری در پـ ــان نظـ ــالح و طبیععرفـ ــل صـ ــا عمـ ــالکین بـ ــای سـ ــین ارتقـ ــود تبیـ ــاً نبـ تـ

آیـــات بـــه منـــابع اصـــلی عرفـــان اســـلامی یعنـــی  ،عرفـــان عملـــی در وکی از ایـــن طریـــقســـل دســـتورالعمل

ایمــان و عمــل صــالح را دو جــایی کــه  کــردیم مراجعــه قــرآن کــریم و روایــات معصــومین علــیهم الســلام

ــد.  ــوده ان ــی نم ــانی معرف ــفر عرف ــال س ــه ب ــؤمن را ب ــانی، م ــفر عرف ــال س ــی از دو ب ــوان یک ــه عن ــالح ب ــل ص عم

در رســاند کــه عابــد خلــوت نشــین بــا عمــری عبــادت بــه آن غبطــه مــی خــورد.  جایگــاه و مقــامی مــی

منــابع عرفــان نظــری بــر عنصــر ایمــان و توحیــد بــه حــق تأکیــد بســیاری شــده اســت. ایــن تأکیــد از آن 

ــلام ــی ک ــتندات قطع ــه مس ــا ب ــه بن ــت ک ــت اس ــلامی  جه ــه اس ــر موحدان ــل غی ــادی  -عم ــت زی ــد زحم هرچن

 ــ ــاهریش گس ــمول ظ ــه ش ــد و دامن ــته باش ــد داش ــاهر  -ترده باش ــه ظ ــل ب ــه عم ــرد و نتیج ــی ب ــایی نم ــه ج راه ب
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دو برابـــر، ده برابـــر، هفتـــاد برابـــر، هفتصـــد  کوچـــک اگـــر خـــالص و بـــالله باشـــد بنـــا بـــه آیـــات و روایـــات

ــود ــی ش ــر.... م ــالک ؛براب ــدف س ــا ه ــق امّ ــق مطل ــه ح ــیدن ب ــود در رس ــی ش ــأمین نم ــرف ت ــان ص ــا ایم ــه  ؛ب بلک

 ــبایـــد بـــه عمـــل صـــالح  ســـالک را در مقابـــل مســـایل  ،ایـــن توجّـــه فر توجّـــه کنـــد.بـــه عنـــوان مرکـــب سـ

 ذیر می کند.مسؤولیت پو آحاد خلق  اجتماعی  

برمبنای اتّحاد با آن در سفر    به معنای سیر تصاعدی سالک با عمل صالح  ة عملچند برابر شدن نتیج  ،بنا به اصول     

جه می شود لکن موقعیت ایمان نسبت به عمل  اصول مبحث عمل صالح نیز نتی  ،اگرچه از مباحث توحیدی  .است عرفانی  

از عنصر عمل صالح به عنوان بال دوّ م سفر عرفانی  صالح به عنوان شرط لازم سفر باعث شده است که منابع عرفانی 

یابیم که چگونه و با چه مبنایی در    به طوری که در منابع مکتوب عرفان نظری پاسخ این سؤالات  را نمی  ؛غفلت بورزند

یتیم از عارف چلّه نشین در سیر عرفانی پیشی گرفته، در جنّت ملازم پیامبر)ص( می شود و چرا  عرفان نظ ری، کافل 

عارف سجّاده نشینی که اهتمام به امور مسلمین ندارد اگرچه ذکر لا اله الاّ الله بر زبان دارد مسلمان هم خوانده نمی شود  

کال است و به تعبیر مولی الموحّدین در مقابل غیر پروردگارشان  چه رسد مؤمن؛ البته که توحید چنین افرادی دچار اش

 7اند.عبادت کرده 

اگر بخواهیم نظر متعادل و منصفانه تری در خصوص این سکوت ارائه دهیم باید بگوییم نظر به اینکه جایگاه واقعی        

و    آنجا که ید سالک ید الله می شودونهایی عمل صالح در عرفان نظری پس از تکمیل مقام توحید سالک در قرب نوافل  

بودن   فنی  و  موضوع  لذا صعوبت  است  عرفانی  و چهارم  سوّم  در سفر  الفناء  بعد  بقاء  مقام  در  فرائض  قرب  در  نهایتاً 

عظام باعث شده است که مبحث عمل    ی مباحث، نبود ظرفیت پذیرش در عموم، تقیّه و سنّت حفظ اسرار در بین عرفا

 ه دارد در منابع عرفان نظری به عنوان سر فصل مستقل مطرح نگردد.صالح با همه اهمیّتی ک 

با انجام    نگارنده با جستجوی فراوان در آثار دست اوّلی عرفان نظری برای دو سؤال خود، یک: چگونگی سفر سالک     

اساسی و مهم  پاسخی نیافت لذا مقاله حاضر در جهت پاسخ به این دو سؤال    ،عمل صالح و دو: چگونگی تصاعد نتیجه

 تا راهگشای حضور فعال اجتماعی عارف باشد بلکه شناخت عارف از مسیرآن تأمین شود.  تدوین شد

خــود متّحــد مــی شــوند و بــا انجــام بیــان شــد کــه ســالکانی کــه دارای عمــل صــالح انــد بــا عمــل      

کـــنج  نـــور خـــدا را در عزلـــت وحســـنات و اتّحـــاد بـــا آن در رتبـــه و درجـــه ســـیر صـــعودی مـــی نماینـــد. 

ــد. ــی بینن ــق م ــه خلائ ــردن ب ــت ک ــایرین و محب ــتگیری از س ــه در دس ــد بلک ــی کنن ــتجو نم ــوت جس ــر  خل اگ

ــالک ــتن  س ــا داش ــلوکیشب ــیر س ــت مس ــه نهای ــد ک ــداز بدان ــم ان ــدأش در  چش ــون مب ــعود همچ ــوس ص در ق

ــزول ــوس ن ــه ام ق ــت ک ــرحّمن اس ــم ال ــمت اس ــه س ــت و ب ــم الله اس ــرادف اس ــماء و م ــا  الاس ــد ب ــه بای ــد ک بدان

از آنجــا کــه بــا نگــاه  آنگــاه ،الهــی اتحــاد وجــودی پیــدا کنــد تــا بــه ســر منــزل مقصــود برســداســماء 

ــی و  ــماء الله عینـ ــا اسـ ــود بـ ــد نمـ ــعی خواهـ ــد سـ ــی بینـ ــم الله مـ ــنات را اسـ ــرات و حسـ ــدیش خیـ توحیـ

ــارجی ــرحّمن خ ــم ال ــیطره اس ــت س ــذا  تح ــود ل ــد ش ــالح متّح ــل ص ــا عم ــدهب ــارج ش ــال خ ــن را  ،از انفع دی

 « هـــل الـــدّین الا الحُـــبّ ؟» د علیهمـــا الســلام فرمـــود: کــه صـــادق آل محمّـ ــ کنـــدمـــی در محبــت خلاصـــه 
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ــی، ــه  ( 80: 8ج 1407)کلینـ ــی کـ ــلام الهـ ــرّ کـ ــه سـ ــرات "بـ ــتبقوا الخیـ ــرده  "واسـ ــی بـ ــت پـ ــاه  اسـ آن گـ

ــقانه ــرحّمن  ،عاش ــم ال ــا اس ــافتن ب ــت ی ــمت عینی ــه س ــته ب ــلوک گذاش ــدان س ــا در می ــه پ ــه و فعالان ــه آگاهان ک

ــز در  ــماء را نی ــایر اس ــود دارد س ــی رودخ ــیش م ــود و .پ ــی ش ــی م ــود و ح ــی ش ــیم م ــال عل ــن ح ــا  در ای ب

ــرب  ــام ق ــی و در مق ــت اله ــا رحم ــق ب ــین خلائ ــق« در ب ــق و تعل ــق، تحق ــا تخل ــماء »ب ــا اس ــافتن ب ــت ی عینی

و همـــین طـــور سلســـله طلـــب اســـم و  مســـمی شـــدن بـــا تـــلاش  .....معلّـــم مـــی شـــود و محیـــیفـــرائض 

ــی رود. » ــیش مـ ــه پـ ــالک بـ ــذینَ وَ سـ ــدوُاج الَّـ ــا اهَـ ــدیَِنَّهُمْ فینـ بُلنَا لَنهَْـ ــُ ــهَ إِنَّ وَ سـ ــعَ اللَّـ نینَ  لَمَـ ــِ الْمُحسْـ

الهــی قــوّ  »گــم مــی کنــد نــه خســته مــی شــود بلکــه نــدای را چنــین  ســالکی نــه راه ( 69: العنکبــوت«)

 .سر می دهد« علی خدمتک جوارحی  

ه بــا طــی مراتــب و بــا عمــل خــود متحّــد مــی شــود لــذا آنچـ ـ در مقالــه حاضــر تبیــین شــد ســالک     

ــت  ــود اس ــل خ ــاطنی عم ــکل ب ــان ش ــد هم ــی کن ــدان م ــد و وج ــی بین ــانی م ــفر عرف ــات در س ــول مقام حص

پـــاداش اخـــروی وی نیـــز در پایـــان ســـفر عرفـــانی اش همـــین اتحـــاد بـــا عمـــل اســـت یعنـــی آنچـــه شـــده 

اســت. بــا شــرح مــذکور شــبهه خلــط عرفــان عملــی بــا عرفــان نظــری در بحــث حاضــرنیز از بــین مــی 

 رود.

همچنـــین بیـــان شـــد اگرچـــه عرفـــاء اســـماءالله را تـــوقیفی دانســـته انـــد لکـــن فروعـــات آن اســـماء کـــه       

ناشـــی از نکـــاح اســـمائیند، بـــی نهایتنـــد؛ لـــذا اعمـــال صـــالح بـــه عنـــوان فروعـــات  اســـماء کلّـــی الهـــی بـــا 

برقـــراری نکـــاح اســـمایی باعـــث حرکـــت تصـــاعدی و افـــزایش اثـــر ایمـــان در ســـیر لا یتنـــاهی ســـالک در 

 الله می شود.اسماء  

الفناء رسیده،        بعد  بقاء  المحو،  بعد  بعدالجمع، صحو  مقام فرق  به  که  کاملی است  انسان  عمل صالح خالص، خلقِ 

انجام رسانده؛ کلام الهی ( را به منصه 96) الصافات:    تَعمَْلُونَ «  ما  وَ  خَلَقَکُمْ  اللَّهُ   وَ»    عمل را در مقام قرب فرائض به 

گذارد. با  عمل چنین  تیجه  ن  ظهور می  اتّحاد عمل سالک  و  توحید سالک  لحاظ  به  مرتبه    وینفس  سالک موحّدی  در 

فرمود:    واحدیّت  که  کلام رسول)ص(  لذا سرّ  گیری؛  اندازه  قابل  نه  است  زمان  به  محدود  الخندق  نه  یوم  علیٍ  »ضربهُ 

 ( روشن می گردد.  122ق : 1411وس، أفضل من عباده الثّقلین یا أفضل من عباده امتی إلی یوم القیامه« )ابن طاو
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 پی نوشت ها: 

ی عَبْدِ اللَّهِ ع  اشاره است به حدیثی از رسول الله )ص(: » علَِیُّ بْنُ إِبرَْاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنِ النَّوفْلَِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِ  -  1

 (163:  2، ج .ق  1407 مَنْ أصَْبَحَ لاَ یهَْتَمُّ بِأُمُورِ الْمسُلِْمِینَ فَلیَْسَ بِمسُْلِمٍ « )کلینى، )ص(قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ 

در بین تمام شروح و تفاسیر، سلیس ترین شرح در خصوص تثلیث و نکاح ساری را از جناب آقای دکترمحسن   -2 

عرب ابن  الدین  محیى  کتاب  در  نداریم  جهانگیرى  تفصیل  مجال  اینکه  به  نظر  یافتیم.  اسلامى  عرفان  برجسته  چهره  ى 

                                                                         آن کتاب وزین ارجاع می دهیم.    409تا  400خوانندگان معزز وعلاقمند را به صفحات 

یه السّلام در تفسیر شرابی که به ابرار داده می شود می فرماید: »إنّ للّه تعالى شراباً لاولیائه، إذا  امیرالمؤمنین على عل  -3

شربوا سکروا و إذا سکروا طربوا و إذا طربوا طابوا، و إذا طابوا ذابوا، و إذا ذابوا خلصوا، و إذا خلصوا طلبوا، و إذا طلبوا  

ات وصلوا  إذا  و  وصلوا،  وجدوا  إذا  و  حبیبهم«.وجدوا،  بین  و  بینهم  فرق  لا  اتّصلوا  إذا  و    205:  1368)آملى،    صلوا، 

این شراب که ابرار را به مقام فنا و فناء بعد الفناء می رساند محصول عمل موحدانه است نه   (  534:  1385وسبزواری،  

تجلّی حبّی و بر مبنای    به  خلوت و عزلت وچله نشینی؛ کما اینکه فرشتگان نیز به خدا ایمان دارند اما سفر ندارند. بنا

استجلاء، هدف از آفرینش همین ظهور فعل الهی در عالم خلق است تا حق، خود را در مخلوقات و عمل نیک احسن  

  أحَسْنَُ   أَیُّکُمْ  مْلِیبَْلُوَکُ  الْماءِ  علََى  عَرشُْهُ  کانَ  وَ  أیََّامٍ  سِتَّةِ  فی  الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ  خَلقََ  الَّذی  مخلوقاتش مشاهده کند. » وَهُوَ

 (  7: ....« ) هود عَمَلاً

  کامل  انسان  ثابت   عین  که  است   مقرر  خود  محل  در  که  دانست   باید»  امام )ره( در این خصوص می فرماید:  حضرت    -4

 و  علم  در  کامل  انسان  عین  ظل  در  موجودات  سایر  اعیان  و  باشد،مى  _است   اسماء  ائمه  امام  که  _الاعظم    «اللّه»  اسم  مظهر

  در  است   کامل  انسان  عین  مظهر  وجود  دایره  جمیع  اعیان  پس،.  است   موجود  تحقق  عالم  و  عین  در  و  مقرر،  اعیان  عالم

خمینى)ره(،    ) «  ظهور.  عالم  در  هستند  او   جلال  و  جمال  مظاهر  موجودات   جمیع   و  اعیان،   عالم   (338:.ش1376امام 

کامل انسان  جایگاه  خصوص  در  امام  ایجادی    _  حضرت  و  وجودی  حرکت  مقصد  و  فرماید:  _مبدأ  فالإِنسان  »    می 

  ) «  الکامل جامع جمیع سلسلة الوجود و به یتم الدائرة؛ و هو الاولّ و الآخر و الظاهر و الباطن؛ و هو الکتاب الکلی الإِلهی.

 الطَّیِّبُ وَ الْعَملَُ  إِلَیْهِ یَصْعَدُ الکَْلِمُمؤید مطلب، کلام امام صادق )ع( در معنای آیه مبارکه »(    56:  .1416امام خمینى)ره(،  

إِلى  « است که می فرمایند: »یَرفَْعُهُ  الصَّالحُِ بِیَدهِِ  أَهْوى  البَْیْتِ و  أَهلَْ  یَرفَْعِ  صَدْرهِِ  وَلاَیتَُنَا  لَمْ  یَتَوَلَّناَ  لَمْ  لَهُ عمََلًا  فَمَنْ  «    اللَّهُ 

 ( 409: 2ق. ج 1407 )کلینى،

حسن زاده آملی در این باب می فرماید: » پس عقل نور است و علم نور است، و عقل علم است و علم عقل    علّامه  -5

حسن زاده  ) است، و عقل عاقل و معقول است، چنانکه علم عالم و معلوم است بلکه عمل نیز عامل و معمول است.«  

ترین : » مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم، و عمل و عامل و معمول از مهم همچنین می فرمایند(    229:  3. ج 1381،  آملى

تر گوییم: علم و عمل عرض نیستند    » به بیان واضح  همچنین می فرماید:(    47:  1ج  )همان،مسائل علم الهى است. «  

انبلکه دو گوهر انسان سازند چنانکه در علم ادب هر دو از یک باب و از یک ماده سانى به پذیرفتن علم و  اند. نفس 

گردد، هر نیکبختى که بهره او از آنها بیشتر است به حسب  یابد و گوهرى نورانى مىعمل توسّع و اشتداد وجودى مى
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تر است. علم سازنده و مشخّص روح انسانى و عمل سازنده و مشخّص بدن  تر است و وزن انسانى او فزونوجود انسان

انسان از آن حیث که انسان است خوراک او علم نافع و عمل صالح است و هرکس به   انسانى در نشئات اخروى است. و 

شود. روح غیر از بدن عنصرى محسوس است و او را بدنهاى صورت علم و عمل خود در نشئات اخروى برانگیخته مى

م و عمل و در  در طول هم به وفق نشئات اخروى است و تفاوت ابدان و نشئات به نقص و کمال است و جزا نفس عل

ایشان در  (    154:  4ج)همان،    «  طول آنهاست. و هرکس در تحصیل علم و عمل، زرع و زارع و مزرعه و بذر خود است 

» و روایات بسیارى که  جلد ششم کتاب وزین هزار و یک کلمه در خصوص مستند قرآنی و روایی بحث می فرماید:  

(، بلکه دال است  54)یس، آیه    وَ لا تُجْزَوْنَ إِلَّا ما کنُْتُمْ تَعمَْلُونَ  یمهدلالت دارند بر این که جزا نفس عمل است چون کر 

(. علاوه، در براهینى که بر تجرد نفس 47)هود، آیه    إِنَّهُ عَملٌَ غَیْرُ صالحٍِ  که انسان همان علم و عمل است؛ چون کریمه

ت و عین ملکوت اعمال خود متّحد بلکه فوق اتحاد است،  ناطقه، بلکه بر فوق تجرّد آن، و بر اتّحاد نفس با نفس مدرکا

  برای مشاهده دیگر نظرات ایشان در باب اتحاد عامل با عمل رجوع کنید به : (  294: 6ج )همان،باید دقّت به سزا شود « 

 ( 101: 1371، حسن زاده آملى و 427: 3ج 157: 4ج 301: 5ج )همان

از قرآن کریم می توان استنباط کرد که به برخی از آنها اشاره شد و برای تأیید و تأکید این اتّحاد را از آیات بسیاری       

  سَوْفَ   سَعْیَهُ   أَنَّ  ( و39َ)  سَعى  ما   إِلاَّ  للِْإِنسْانِ   لَیْسَ  أَنْ  وَ»    سوره مبارکه نجم:  41الی    39کلام خوانندگان محترم را به آیات  

)الْأَ  الْجَزاءَ  یُجْزاهُ  ثُمَّ  (40)  یُرى  » مبارکه روم:  44(،    41وفْى  مَنْ  سوره    فَلِأَنْفسُهِِمْ   صالِحاً  عَملَِ  مَنْ  وَ  کُفْرهُُ  فَعلََیْهِ  کَفَرَ  » 

  سوره  272  تُرجَْعُونَ «آیه  ربَِّکُمْ  إِلى  ثُمَّ  فَعلََیْها  أسَاءَ  مَنْ  وَ   فلَِنَفسِْهِ  صالِحاً  عَملَِ   » مَنْسوره مبارکه جاثیه:    15آیه    یمَْهَدُونَ«

  وجَْهِ   ابْتِغاءَ   إِلاَّ  تُنْفِقُونَ  ما  وَ  فَلِأَنْفسُِکُمْ  خیَْرٍ   مِنْ  تُنْفِقُوا  ما  وَ  یشَاءُ   مَنْ  یهَْدی  اللَّهَ  لکِنَّ  وَ  هُداهُمْ  عَلَیْکَ  لَیْسَ»      مبارکه بقره:

 مِنْ  عمَِلَتْ  ما  نَفْسٍ   کلُُّ  تَجدُِ  یَوْمَ»    :عمرانسوره مبارکه آل  30  آیه  «   تُظلَْمُونَ  لا   أَنْتمُْ  وَ  إِلَیْکمُْ  یُوَفَّ  خیَْرٍ  مِنْ  تُنْفِقُوا  ما  وَ  اللَّهِ

از    20  و آیه  «بِالْعبِادِ    رَؤُفٌ  اللَّهُ  وَ   نَفسَْهُ  اللَّهُ   یُحَذِّرُکُمُ  وَ   بعَیداً  أَمَداً  بیَْنَهُ  وَ  بیَْنهَا  أَنَّ  لَوْ  تَوَدُّ  سُوءٍ  مِنْ  عمَِلَتْ  ما  وَ  مُحْضَراً  خیَْرٍ

 اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  اسْتَغْفِروُا  وَ  أجَْراً  أَعْظَمَ  وَ  خیَْراً  هُوَ  اللَّهِ  عِنْدَ  تَجِدُوهُ  خیَْرٍ  مِنْ  لِأَنْفسُِکُمْ   تُقَدِّمُوا  ما  ....... وَ»  رکه مزملّ :سوره مبا

   ارجاع می دهیم.«  رحَیمٌ غَفُورٌ

در  -6 کاشانی  الرزاق  عبد  اسما  ائمه  السبعة   در خصوص  الأسماء  هم  الأسماء  أئمة   « فرماید:  می  الصوفیة  اصطلاحات 

الأولى المسماة أسماء الإلهیة و هی: الحی و العالم و المرید و القادر و السمیع و البصیر و المتکلم. و هی أصول الأسماء 

و در خصوص اینکه اسماء الله با   (14ق:  1426کلها، و بعضهم أورد مکان السمیع و البصیر الجواد و المقسط « ) قاسانى، 

أَنَّهُ   عَنْ هشَِامِ بْنِ الْحَکَمِاستناد می کنیم که فرمود: »    احتساب اسم »الله« صد اسم می شود به روایتی از امام صادق )ع (

للَِّهِ قَالَ  اللَّهِ ع.......  عَبْدِ  أَباَ  تسِْعُونَ  سَأَلَ  این صد اسم در روایت    (114:  1، ج  .ق  1407  اسمْاً )کلینى،  تسِْعَةٌ وَ  مشروح 

است: شده  ذکر  أبَِیهِ .....  دیگری  عَنْ  الْحسَُیْنِ  بْنِ  عَلِیِّ  أبَِیهِ  عَنْ  علَِیٍّ  بْنِ  مُحَمَّدِ  أبَِیهِ  عَنْ  مُحَمَّدٍ  بْنِ  جَعْفَرِ  الصَّادِقِ   عَنِ 

إِنَّ للَِّهِ تبََارَکَ وَ تَعَالَى تسِْعَةً وَ تسِْعِینَ اسمْاً ماِئَةً إِلَّا     قَالَ رسَُولُ اللَّهِ صالْحسَُیْنِ بْنِ علَِیٍّ عَنْ أبَِیهِ علَِیِّ بْنِ أبَِی طَالِبٍ ع قَالَ

یرُ الْقاَهِرُ الْعلَِیُّ الْأَعلَْى میِعُ الْبَصیِرُ الْقَدِوَاحِدَةً مَنْ أحَْصَاهاَ دخَلََ الْجَنَّةَ وَ هِیَ اللَّهُ الْإِلَهُ الْوَاحِدُ الْأحََدُ الصَّمَدُ الْأَوَّلُ الآْخِرُ السَّ

 الْحسَِیبُ الْحمَِیدُ الْحَفِیُّ الرَّبُّ الرَّحْمَنُ البَْاقِی الْبَدیِعُ الْباَرِئُ الْأَکْرَمُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْحَیُّ الْحَکِیمُ الْعلَِیمُ الْحلَِیمُ الْحَفیِظُ الْحقَُّ

السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمهُیَْمِنُ الْعَزیِزُ الْجبََّارُ المُْتَکبَِّرُ السَّیِّدُ السُّبُّوحُ الشَّهِیدُ الصَّادِقُ   قِیبُ الرَّءُوفُ الرَّائِیالرَّحِیمُ الذَّارِئُ الرَّازِقُ الرَّ
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الْفتََّاحُ  الْفَرْدُ  الْفَاطِرُ  الْغِیاَثُ  الْغَنِیُّ  الْغَفُورُ  العَْفُوُّ  الْعَدْلُ  الطَّاهِرُ  الْقَیُّومُ الصَّانِعُ  الْقرَِیبُ  الْقَوِیُّ  الْقُدُّوسُ  الْملَِکُ  الْقَدِیمُ  الْفَالقُِ   

الْکرَِیمُ الْکَبیِرُ الکَْافِی کَاشِفُ الضُّرِّ   الْقاَبِضُ البَْاسِطُ قَاضِی الْحَاجاَتِ الْمَجِیدُ الْمَوْلَى المَْنَّانُ الْمُحیِطُ الْمبُِینُ الْمُقِیتُ الْمُصَوِّرُ

وَّابُ الْجلَِیلُ الْجَوَادُ الْخَبیِرُ الْخَالقُِ خیَْرُ  رُ النُّورُ الْوَهَّابُ النَّاصِرُ الْوَاسِعُ الْوَدُودُ الهْاَدِی الْوفَِیُّ الْوَکِیلُ الْوَارِثُ البَْرُّ الْباَعِثُ التَّ الْوَتْ

( قونوی نیز نود و نه اسم را با احتساب اسم 186:  4، ج1403مجلسی،  اللَّطِیفُ الشَّافِی.« ) النَّاصِرِینَ الدَّیَّانُ الشَّکُورُ الْعَظِیمُ  

صدر الدین  « ).دلالتش بر ذات و مرتبه»اللّه« است به اعتبار    بخش صد اسم الله صد اسم می داند وی می گوید: » .... پایان

 (  131 :ش1371،القونوى

أَنَّهُ دخََلَ السُّوقَ فَإِذَا هُوَ بِرجَُلٍ مُوَلِّیهِ    (ع) ارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبَِی طَالِبٍ  الْحَ  اشاره ای است به این روایت: »عَنِ  -7

 یَا أمَِیرَ الْمُؤْمنِِینَ قَالَ  ظَهْرهَُ ثُمَّ قَالَ مَنِ الَّذِی احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ قَالَ اللَّهُ (ع) ظهَْرهَُ یَقُولُ لاَ وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ فَضَرَبَ علَِیٌّ 

مَعهَُمْ أَیْ لِأَنَّهُ  لَیْسَ بیَْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ حِجاَبٌ  أَمیِرَ أخَْطَأْتَ ثکَِلتَْکَ أمُُّکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ  نَماَ کَانُوا قَالَ ماَ کَفَّارَةُ ماَ قُلْتُ یاَ 

أَنَّ تَعْلَمَ  أَنْ  قَالَ  الْمسَاَکِینَ  الْمُؤْمنِِینَ  أُطْعِمُ  قَالَ  کُنْتَ  حَیْثُ  معََکَ  اللَّهَ  رَبِّکَ  بِغیَْرِ  حَلَفْتَ  إِنَّماَ  لاَ  ،    )  «.قَالَ  بابویه  ابن 

   (184:ق1398
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 منابع: 

 قرآن مبین  -

 ق.(، التوحید، قم: جامعه مدرسین1398)  ابن بابویه، محمد بن على. -

 (، الفتوحات المکیة)عثمان یحیى(، بیروت: دار احیاء التراث العربى.م. 1994) .محمد  ابن عربى، محی الدین -

 دار الکتب الإسلامیه  :ق.(، إقبال الأعمال، تهران 1409)   ابن طاووس، على بن موسى. -

فرهنگ و  1368)    آملى، سید حیدر.  - فرهنگى وزارت  علمى و  انتشارات  تهران:  الأنوار،  منبع  الأسرار و  .ش(،  جامع 

   لىآموزش عا

 ق.(، منازل السائرین، قم: دار العلم 1417انصارى، خواجه عبد الله. ) -

-  ( مرتضی.  العلوم، سید سید  مشهد: علامه   1415بحر  السلوک(،  و  السیر  فى  الملوک  و سلوک)تحفة  رساله سیر  ق.(، 

   طباطبایى 

 دارالکتاب الاسلامی ق.(، غرر الحکم و درر الکلم، قم:  1410)  تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد. -

 عرفان اسلامی، تهران: کرامت، جعفری، محمد تقی. )بی تا( -

 ش.(، محی الدّین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران   1390جهانگیری، محسن. ) _

 السلام ق.(، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت علیهم 1409حر عاملى، محمد بن حسن. )   -

 جلد، قم: بوستان کتاب   6.ش.(، هزار و یک کلمه، 1381حسن زاده آملی، حسن. ) -

 .ش.(، رساله نور على نور در ذکر و ذاکر و مذکور، قم: تشیع  1371. ) -----------------

 دندرة للطباعة و النشر  : المعجم الصوفى، بیروت. )بی تا(، الحکیم، سعاد -

 ق.(، شرح دعاء السحر، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى1416) امام(. )    خمینى)ره(، روح الله -

 ش.(، شرح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1376. ) -----------------

 ش.(، شرح الأسماء و شرح دعای جوشن کبیر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران  1385) سبزواری،ملاهادی. -

 م.(، اللمع فى التصوف، لیدن: بریل   1914سراج طوسى، ابو نصر. ) -

 ش.(، مقامات عارفان به روایت ابن سینا، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  1396شیروانی، علی. ) -

 .ش(، اوصاف الاشراف، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى 1373طوسى، خواجه نصیرالدین. ) -

 ش.(، الصحیفة السجادیة، قم: دفتر نشر الهادی 1376الحسین، امام چهارم علیه السلام. )على بن  -

 ش.(، مجموعه رسایل عرفانى و فلسفى فاضل تونى، قم: مطبوعات دینى1386فاضل تونی، محمد حسین. ) -

، قم:  (فارض ابن ئیهتا شرح)  سالک  و عارف و  کامل کل  لب  منتهی و  المدارک  منتهیش.(، 1390فرغانى، سعید الدین. ) -

 آیت اشراق 

 ش.(، مصباح الانس.) ترجمه محمد خواجوى(، تهران: مولی1374فنارى، شمس الدین محمد حمزه. ) -

 ق.(، اصطلاحات الصوفیة، بیروت: دارالکتب العلمیة 1426قاسانى، عبد الرزاق. )  -

 ى عثمانى(، تهران: نشر علمى و فرهنگى  ش.( ،رساله قشیریه)ترجمه ابوعل1374قشیرى، ابوالقاسم عبد الکریم.)   -

 ش.(، الفکوک، )ترجمه محمد خواجوى(. تهران: مولى  1371قونوى، صدر الدین. ) -
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 ش.(، شرح فصوص الحکم، تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى  1375قیصرى، داود. )  -

 سلامیةجلد، تهران: دارالکتب الإ8ق.(، الکافی،  1407کلینى، محمد بن یعقوب. )  -

 ق.(، المؤمن، قم، مؤسسة الإمام المهدی علیه السلام1404)  کوفى اهوازى، حسین بن سعید.  -

 جلد، بیروت: دار احیاء التراث العربى 111ق.(، بحار الأنوار،1403مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى. )  -

 شهید مطهری، تهران: صدرا  (، مجموعه آثار1389، مرتضی. )مطهری -

 ، اصفهان: کانون پژوهش شرح رساله سیر و سلوک منسوب به آقامحمد بیدابادیش.(، 1382هاشمی، حسن. )مدرس  -

 ق.(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،  قم، مؤسسة آل البیت )ع( 1408نورى، حسین بن محمد تقى. ) -

 .ش(، بحر المعارف، تهران: حکمت  1387همدانى، عبد الصمد. ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


